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ناتوي فرهنگي، كارويژه‌هاي آن و راهبردهاي مقابله
علي‌محمد نائيني
چكيده

ناتوي فرهنگي مفهومي است كه مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي طي سفر استاني در سال 1385 در سمنان در جمع اساتيد و دانشجويان آن استان، با عنوان تحول در كارويژ‌ه  و استراتژي ناتو به منظور توجه و هوشياري نخبگان جهان اسلام و جمهوري اسلامي مطرح نمودند. چگونگي تحول در كارويژه ناتو از رويكرد نظامي – امنيتي به عنوان مهم‌ترين ساختار نظامي غرب در صحنه اروپا با هدف بازدارندگي اتحاد جماهير شوروي سابق پس از جنگ جهاني دوم به رويكرد فرهنگي و كارويژه‌هاي ناتوي فرهنگي در محيط امنيتي جديد پس از جنگ سرد، به ويژه در جهان اسلام و همچنين راهبردهاي مقابله با ناتوي فرهنگي موضوعي است كه در اين مقاله به بررسي آن پرداخته شده است. سؤال اصلي در اين نوشتار اين است كه سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) كه فلسفه وجودي و بقاي آن پس از جنگ جهاني دوم و در طول جنگ سرد، با سياست بازدارندگي دفاعي و تحديد اتحاد جماهير شوروي سابق شكل گرفته بود چگونه توانست پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دهه 1990 با توجه به تحول در ماهيت قدرت و امنيت جهاني، خود را با محيط جديد تطبيق دهد و نقش هژمونيك خود را به رهبري امريكا افزايش دهد، و با توجه به محيط و موقعيت جديد، ماهيت و كارويژه ناتوي فرهنگي چيست و در استراتژي نوين ناتو چه جايگاهي دارد؟

واژگان كليدي: ناتو، ناتوي فرهنگي، جنگ سرد، جنگ نرم، استعمار فرانو، جهاني‌سازي فرهنگ.

مقدمه

متأثر از نتايج جنگ جهاني دوم، كشورهاي اروپاي غربي و امريكا، با توجه به توان خارج از تصوري كه در جريان جنگ جهاني دوم پس از شكست آلمان، درشوروي (سابق) به وجود آمد، به شدت موجوديت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را به شدت در معرض خطر مي‌ديدند. شوروي با اتكاء به قدرت نظامي و فتوحات زمان جنگ، توانست ارتش‌هاي مهاجم اروپايي را شكست دهد و قلمروي جغرافيايي و نفوذ سياسي خود را در اروپاي شرقي گسترش دهد. جهان كه پيش از جنگ جهاني دوم، بيش ازسه قرن اروپا محور بود. با نتايج جنگ جهاني دوم، ميليون‌ها كشته در مناطق اروپاي شرقي برجا گذاشت، شوروي (سابق) توانست در جنگ با آلمان‌ها آنها را شكست دهد و نظام سرمايه‌داري غرب را در حالت دفاعي قرار دهد و كانون قدرتي در خارج از اروپا به وجود آورد.

تحول در ساختار نظامي بين‌الملل و به وجود آمدن محيط امنيتي جديد پس از جنگ جهاني دوم، كشورهاي اروپاي غربي را بر آن داشت كه به يك نيروي قدرتمندي چون امريكا، در برابر ارتش سرخ شوروي (سابق) متوسل شوند و زمينه‌هاي اتحاد دو سوي اقيانوس اطلس شمالي و عصر آتلانتيك شمالي فراهم آيد. از سويي فضاي ايجاد شده پس از جنگ جهاني دوم براي امريكا، فرصتي را ايجاد كرد تا با مشروعيت‌بخشي به حضور خود در مناطق ژئوپليتيكي اروپاي غربي، نقش هژموني خود را در بلوك غرب تثبيت كند. به همين دليل است كه ساختارهاي امنيتي، اقتصادي و سياسي غرب به ويژه اروپاي غربي، بيش از 50 سال پس از جنگ جهاني دوم تحت تأثير سياست‌ها و طرح‌هاي هژمونيك امريكايي است. دقيقاً مانند شرايطي كه براي امريكا در منطقه خليج‌فارس، پس از اشغال كويت توسط رژيم بعث عراق به وجود آمد. امريكا از اين شرايط به عنوان فرصتي تاريخي و تحت پوشش دفاع امنيتي از كشورهاي دوست با نقش هژمونيكي كه براي خود قائل بود، در منطقه حضور پيدا كرد و با اين توجيه به حضور و اشغالگري خود در منطقه خليج‌فارس مشروعيت بخشيد.

پس از جنگ جهاني دوم، اتحاد دو سوي اقيانوس اطلس شمالي از سال 1942 آغاز شد. نخست در سال 1947، به تشويق امريكايي‌ها يك پيمان دفاعي متقابل بين پنج كشور فرانسه، انگليس، هلند، بلژيك و لوكزامبورگ اياد شد و در 1949 بين 12 كشور دانماركن نروژ، پرتغالن اسپانيا، ايتاليا، ايسلند، فرانسه، انگليس، هلند، بلژيك، لوكزامبورگ و امريكا با ايجاد سازمان معاهده آتلانتيك شمالي (ناتو)
 اين اتحاد، در مقابل تهديد بلوك شرق به سركردگي شوروي (سابق) نهادينه شد. در مجموع دكترين تهديد نفوذ شوروي به شكل‌هاي مختلف پس ازجنگ جهاني دوم از جمله، طرح مارشال، آيين ترومن، پل هوايي برلين ظهور كرد كه مهم‌ترين پيمان دفاعي – امنيتي بلوك غرب سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) به شمار مي‌آيد.
فلسفه وجودي

فلسفه وجودي ناتو عبارت بود از: ايجاد ساختار دفاع نظامي – امنيتي نظام سرمايه‌داري (بلوك غرب و به صورت مشخص اروپاي غربي و امريكا) در برابر تهديد نظام كمونيسم (بلوك شرق و به صورت مشخص اتحاد جماهير شوروي و پيمان ورشو). علاوه بر كارويژه اصلي ناتو كه ايجاد سدنفوذ و مقابله با تهديد شوروي (سابق) بود. براي ايجاد اطمينان در اروپا با توجه به نگراني‌هايي كه از گذشته به ويژه نسبت به قدرت گرفتن برخي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان وجود داشت، ناتو توانست از كارويژه همگرايي و بازدارندگي داخلي در اروپاي نگران جنگ، برخوردار شود. كارويژه ديگر ناتو اين بود كه در زمان شكل‌گيري اوليه، با توجه به بهره‌گيري امريكا از اين فرصت تاريخي و موضع تدافعي كشورهاي اروپايي در حوزه آتلانتيك شمالي (اروپاي غربي) اين سازمان كه با تشويق امريكايي‌ها ايجاد شده بود توانست، هژموني امريكا را در بلوك غرب به عنوان يك ابرقدرت تا پايان جنگ سرد، تثبيت كند.

بنابراين در جمع‌بندي به عنوان روند شكل‌گيري و فلسفه وجودي ناتو مي‌توان گفت كه ناتو محصول تحولات پس از جنگ جهاني دوم و نظام دو قطبي است كه به عنوان ايجاد سپر دفاعي براي جلوگيري از تهديد و نفوذ شوروي و نظام كمونيسم به مرزهاي نظام سرمايه‌داري و غرب به وجود آمد و امريكايي با اتكاء به قدرت اقتصادي و نظامي آسيب نديده خود در جنگ توانستند از اين فرصت تاريخي با توجه به ضعف دفاعي كشورهاي اروپاي غربي، از ناتو استفاده كنند و به گسترش هژموني خود در جهان غرب، به عنوان يك ابرقدرت در ساختار جديد نظام بين‌الملل (نظام دوقطبي) تحقق بخشند. بنابراين ناتو در نقش مهم‌ترين ساختار نظامي غرب در صحنه اروپا با هدف بازدارندگي اتحاد جماهير شوروي سابق و دفاع سرزميني از اروپاي غربي به وجود آمد.

ناتو و جنگ سرد

جنگ سرد
 به دوران تاريخي اطلاق مي‌شود كه از اواسط دهه 1940 ميلادي، با پايان جنگ دوم جهاني آغاز شد و تا سال 1991 و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، يعني حدود 45 سال ادامه داشت. شاخص اين دوران، رقابت آشكار و پنهان سياسي، اقتصادي، تسليحاتي، اطلاعاتي و فرهنگي بلوك غرب، به رهبري ايالات متحده و بلوك شرق، به رهبري اتحاد جماهير شوروي سابق بود. اين رقابت در تمامي دوران طولاني ذكر شده سايه سنگين و سياه خود را بر فضاي بين‌المللي گسترده بود و سرنوشت بشريت را رقم مي‌زد. پس از جنگ جهاني دوم، دولت ترومن در واكنش به تهديد شوروي نسبت به ايران، تركيه، يونان، برلين غربي و ديگر مناطق دنيا سياست تهديد نفوذ را اتحاد مي‌كرد و تا دهه 80 به عنوان دكترين اصلي ايالات متحده امريكا باقي ماند. در اين دوران، نخبگان و روشنفكران كشورها نيز به دو جريان فكري كمونيست و ضدكمونيست تقسيم مي‌شدند. سرويس‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي دوابرقدرت شرق و غرب در اين فضاي قطب‌بندي شده، فعال بودند.

هرچند كارويژه و كاركرد اصلي ناتو پس از جنگ جهاني دوم دفاعي – امنيتي بود اما ناتو در نقش سازمان تحميل اراده به بازيگر حريف و رقيب، و ساختار تأمين منافع بلوك غرب در محيط جهاني، در عرصه‌هاي گوناگون و با استفاده از مؤلفه‌هاي مختلف قدرت، به ايفاي نقش خود در دوران جنگ سرد پرداخت. و با افزايش فناوري نظامي و تسليحاتي در برابر شرق ايجاد پايگاه‌هاي نظامي و تأمين نيازهاي تسليحاتي كشورهاي متحد استراتژيكي بهر قابت تسليحاتي دامن زده و در مقابل بلوك شرق بازدارندگي دفاعي ايجاد كرد و با كاركرد اقتصادي خود در طول دوران جنگ سرد، تلاش كرد با القاي برتري انديشه اقتصادي و الگوي برتر توليد، بازارهاي مصرف شرق را تسخير و انديشه و الگوهاي اقتصادي نظام كمونيسم را ناكارآمد معرفي، تا از اين طريق از توسعه قلمروي اتجاد جماهير شوروي سابق جلوگيري كند. به طور طبيعي جنگ رواني و تبليغي سازمان يافته غرب عليه شرق در طول دوران جنگ سرد يكي از كاركردهاي اصلي ناتو به شمار مي‌آيد.
به طور قطع فروپاشي شوروي سابق تحت تأثير عوامل گوناگوني از جمله ناكارامدي آموزه‌هاي كمونيسم براي ايجاد ظرفيت‌ازي پايدار بود. اما در روند فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تئوري سد نفوذ، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد اين تئوري، داراي بخش نظامي و رواني است كه علاوه بر كاركرد بازدارندگي دفاعي، بخش برجسته آن رواني – تبليغي است. هدف راهبردي در اين تئوري اين است كه در چارچوب «فرايند تخريب مدل» با استفاده از قدرت تبليغات و رسانه، تفكر، سبك و الگوي زندگي كمونيسم در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي سد ايجاد شود و با انقطاع نسلي و جلوگيري از مدل ارائه شده توسط اتحاد جماهير شوروي، اين رويكرد را در جهان با شكست مواجه و ناكارامد معرفي كند. اين تئوري حدود 40 سال در امريكا و جامعه غرب مبناي اقدام و عملكرد حدود 8 رئيس‌جمهور در امريكا در طول جنگ سرد نيز متأثير از آن بود. در چارچوب همين تئوري سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در حوزه آكادميك گسترده‌اي در حوزه آكادميك و رسانه‌اي انجام مي‌شد. و رشته‌هاي مطالعاتي زيادي را در حوزه روان‌شناسي سياسي، تبليغات سياسي، ارتباطات و روابط بين‌الملل، جامعه‌شناسي سياسي و … در غرب به مي‌آورد. و در طول اين دوره، با استفاده از قدرت رسانه‌اي به تصويرسازي ذهني موردنظر در مورد رقيب پرداخته شد. اين بخش از تئوري (بخش تئوري (بخش رواني – تبليغي) نقش بسيار كارساز و تعيين‌كننده‌اي داشت و بخش‌هاي اقتصادي و نظامي تئوري سدنفوذ را پشتيباني و تقويت مي‌كرد. نقطه كانوني اين تئوري القاي مفاهيمي زيبا و در عين حال تنفرآميز نسبت به نظام فكري كمونيسم در جهان از طريق رسانه‌ها بود. اين مفاهيم عبارت بود از: اقتدارگرا، خشونت، جنگ‌طلب، اقتصاد حكومتي، اقتصاد دولتي، حكومت بسته، ضدحقوق‌بشر، ضدتوسعه، فقر و … و در مقابل، غرب خود را با مفاهيم آزادي، صلح، حقوق‌بشر، رفاه، وفور، انسان‌گرايي و … معرفي مي‌كرد.
«جنگ سرد فرهنگي، سيا و جهان هنر و ادب» عنوان كتابي است كه به افشاگري در مورد نقش سازمان اطلاعاتي در هدايت امور فرهنگي و هنري در بسياري از كشورها در دوران جنگ سرد مي‌پردازد. در سال‌هاي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي سابق و پايان يافتن جنگ سرد، توجه به نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي، به ويژه آژانس مركزي اطلاعات امريكا (سيا) در حوزه‌هاي روشن‌فكري افزايش چشم‌گيري يافته است. پژوهش‌هايي كه در اين زمينه صورت گرفته است ثابت مي‌كند كه در دوران جنگ سرد در عرصه‌هاي روشن‌فكري نيز، مانند ساير عرصه‌ها، اين نبرد به شدت جريان داشت.اين پديده «جنگ سرد فرهنگي»نام گرفته است. اينك، در غرب، نسلي پرشور و دقيق از محققان پديد آمده‌اند كه بر پايه اسناد علني شده سازمان سيا، گروهي ار برجسته‌ترين نظريه‌پردازان و مبلغان ليبرال دمكراسي را به همكاري با سيا و اينتلي جنس سرويس (سازمان جاسوسي بريتانيا) متهم مي‌كنند. اين جنجالي است كه برخي مطبوعات آن را «بحران روشن‌فكري ليبرال پس از جنگ سرد» ناميده‌اند.

مهم‌ترين تحقيق در اين خصوص كتاب خانم فرانسس ساندرس، پژوهشگر و روزنامه‌نگار انگليسي، است كه چاپ اول آن در سال 1999 در لندن منتشر شد و غوغايي به پا كرد. چاپ‌هاي بعدي اين كتاب با عنوان «جنگ سرد فرهنگي: سيا و جهان هنر و ادب» منتشر شد. ويلاردمنس منتقد، كتاب خانم ساندرس را «يكي ازحيرت‌آورترين و افشاگرترين» كتابي خوانده كه تاكنون درباره سرويس اطلاعاتي ايالات متحده منتشر شده است. خانم ساندرس نشان مي‌دهد كه كوردمه‌ير، رئيس بخش عمليات بين‌المللي سيا، و دوست‌او، آرتور شلزينگر (پسر)، طبق طرحي كه ملوين لاسكي ارائه داد، حركتي را آغاز كردند كه شبكه فرهنگي غول‌آسايي در سراسر جهان تأسيس كرد. خانم ساندرس اين شبكه را «ناتوي فرهنگي» مي‌نامد. بودجه اين عمليات در سال 1950، يعني در زمان دولت ترومن، 34 ميليون دلار در سال بود. سيا در چارچوب عمليات جنگ سرد فرهنگي، شبكه مطبوعاتي جهان‌شمولي ايجاد كرد كه از ايالات متحده تا لندن و اوگاندا، خاورميانه و امريكاي لاتين گسترش داشت و در تمام اين دوران، مطبوعات روشن‌فكري با نفوذ، از سيا كمك‌هاي مالي مستقيم يا غيرمستقيم دريافت مي‌كردند. به تعبير خانم ساندرس، سيا و ناتو در طول جنگ سرد، در مقام «وزارت فرهنگ بلوك غرب» عمل مي‌كرد. مثلاً از جكسون پولاك و نقاشي آبستره به شدت حمايت مي‌كرد با اين هدف كه، در عرصه هنر، رئاليسم سوسياليستي را شكست دهد. در هاليوود، مأموران سيا كارگردانان را ترغيب مي‌كردند كه در فيلم‌هاي خود، سياه‌پوستان را هر چه بيشتر نمايش دهند، آنان را آراسته و خوش‌لباس به تصوير كشند و از اين طريق ايالات متحده را جامعه‌اي آزاد و دمكرات نشان دهند. در اين زمينه فيلم مزرعه حيوانات جرج ارول، با سرمايه سيا تهيه شد. فيلم 1984 ارول نيز با بودجه سيا ساخته شد.
مهم‌ترين اقدام سيا، تأسيس كنگره «آزادي فرهنگي» بود كه در ژوئن 1950 با حضور بيش از يكصد نويسنده از سراسر جهان در برلين گشايش يافت. در اين اجلاس روشنفكران برجسته‌اي چون آرتور كوستلر، سيدني هوك، ملوين لاسكي، ايناتسيو سيلونه و جرج ارول شركت كردند. كوستلر در نطق خود اعلام كرد: «دوستان آزادي تهاجم خود را آغاز كرده است» آرتور كوستلر رابطه نزديك با سيا داشت و رهنمودهاي او در فعاليت‌هاي سيا در ميان روشنفكران بسيار مؤثر بود. سيدني هوك در 1949 به مقامات امريكايي گفته بود:

من يكصد ميليون دلار و يكهزار انسان مصمم در اختيار من بگذاريد تضمين مي‌كنم كه چنان موجب از ناآرامي‌هاي دمكراتيك در ميان توده‌ها، بلكه حتي در ميان سربازان امپراتوري استالين، ايجاد كنم كه براي مدتي طولاني، تمامي دغدغه وي به مسائل داخلي معطوف شود.»

از نخستين اقدامات كنگره، صرف پول‌هاي كلان براي ايجاد نشريات روشنفكري در پاريس، برلين و لندن بود. هدف اول آنها تقويت چپگرايان غيركمونيست و ماركسيست‌هاي مخالف شوروي (سابق) بود. هدف دوم، مقابله با روحيات ضدامريكايي در ميان روشنفكران اروپاي غربي با ارائه تصويري زيبا از ايالات متحده امريكا به عنوان اوج شكوفايي تمدن غرب است.

هدايت كنگره «آزادي فرهنگي» را مايكل يسلسون، كارمند واحد جنگ رواني سيا، به عهده داشته، كه بعدها به نويسنده‌اي سرشناس تبديل مي‌شود دستورها رمزي، از واشنگتن به آپارتمان محل زندگي يسلسون و همسرش در پاريس انتقال مي‌يافت. اين سازمان تا زمان انحلال (1967) ده‌ها ميليون دلار از سيا دريافت كرده است. جرياني كه به عنوان نومحافظه‌كاري در سال‌هاي اخير در ايالات متحده امريكا سربركشيده و سياست‌هاي نظامي‌گرايانه دولت جرج بوش پسر را تغذيه و هدايت مي‌كند، ادامه مستقيم همان كانوني است كه عمليات فرهنگي سيا را در دوران جنگ سرد هدايت مي‌كرد.

تعدادي از دانشگاه‌هاي سرشناس ايالات متحده، مانند كلمبيا، استانفورد، نيويورك و هاروارد، زير نفوذ مستقيم سيا بود. مثلاً، بنياد فارفيلد
 در دانشگاه كلمبيا از مهم‌ترين مراكزي بود كه بودجه عمليات فرهنگي سيا از طريق آن به نهادهاي فرهنگي انتقال مي‌يافت. هرچند اين بنياد را يك ثروتمند يهودي به نام جوليوس فليشمن ايجاد كرده بود اما با بودجه سيا تأمين مي‌شد. هدايت اين بنياد را جك تامپسون، مأمور سيا و استاد دانشگاه كلمبيا، به دست داشت. ديويد گيبس در مقاله «انديشمندان و جاسوسان: سكوتي كه فرياد مي‌زند» از رسوايي بزرگي سخن مي‌گويد كه به دليل فاش شدن اسناد ارتباط سيا با نهادهاي آكادميك در دوران جنگ سرد پديد آمده بود. گيبس در مقاله خود به رابطه تنگاتنگ سيا با نهادهاي علوم اجتماعي ايالات متحده نيز اشاره‌اي دارد.
با انتشار كتاب خانم ساندرس و تحقيقات مشابه، نام گروهي از سرشناس‌ترين روشنفكران جهان غرب در فهرست «شواليه‌هاي جنگ سرد فرهنگي» ثبت شده است. در فهرست اين جنگجويان فرهنگي نام‌هاي بزرگي ديده مي‌شود: سركارل پوپر، توماس كوهن، آرتور شلزينگر (پسر)، سرآيزايا برلين، والت ويتمن روستو، جيمز برنهام، دانيل بل، ريمون آرون، حنا آرنت، ايروينگ كريستول، سيدني هوك، آرتور كوستلر، هنري لوس، رينهولد نيبور، رابرت كانكوئست و… اينها انديشمنداني بودند كه در دوران جنگ سرد، روشنفكران مخالف كمونيسم را در سراسر جهان تغذيه فكري مي‌كردند. مثلاً، توماس كوهن، كتاب ساختار انقلاب‌هاي علمي خود را، كه يكي از نامدارترين و با نفوذ‌ترين كتاب سده بيستم به شمار مي‌رود، به سفارش جيمز بريان كانانت، رئيس دانشگاه هاروارد، نوشت و به او اهدا كرد. كانانت شيميدان برجسته و از طراحان بمب اتمي ايالات متحده بود و با زرسالاران وال استريت و سرويس اطلاعاتي پيوندهاي استواري داشت.

اين ترويج «فرهنگ آزاد» همپاي سياست ترور و كشتار روشنفكران دگرانديش در تمامي دوران جنگ سرد جريان داشت. طبق برخي آمارها، سيا در اين دوران حداقل يكصد و پنجاه هزار آموزگار، استاد دانشگاه، رهبر اتحاديه كارگري و كشيش و روحاني را به قتل رسانيد. برخي تخمين‌ها اين رقم را تا سيصد هزار نفر نيز افزايش مي‌دهد. در دوران جنگ سرد، و در زماني كه روشنفكران همكار سيا از مواهب زيادي برخوردار بودند، بسياري از روشنفكران ايالات متحده قرباني جنون ضدكمونيستي بودند. حدود 30 هزار عنوان كتاب در رديف ليست سياه قرار گرفت و از كتابخانه‌ها به عنوان «كتاب زيان‌بار» خارج شد. «ليست سياه» شامل كتاب‌هاي نويسندگاني بود كه به هواداري از كمونيسم متهم بودند. در اين فهرست اسامي نويسندگان نامداري چون داشيل هامت، لنگستون هيوز، جان ريد و هرمن ملويل ديده مي‌شود.
جرياني كه به عنوان نومحافظه‌كاري در سال‌هاي اخير در ايالات متحده امريكا سربركشيده و سياست‌هاي نظامي‌گرايانه دولت بوش را تغذيه و هدايت مي‌كند، ادامه مستقيم همان كانوني است كه عمليات فرهنگي سيا را در دوران جنگ سرد هدايت مي‌كرد. از ايروينگ كريستول، روشن‌فكر سرشناس يهودي و تروتسكيست سابق، به عنوان بنيان‌گذار جريان نومحافظه‌كاري نام مي‌برد. هم‌اكنون، پسر او، ويليام كريستول، از رهبران سرشناس نومحافظه‌كاران است.

با توجه به آنچه گفته شد، دوران جنگ سرد دوران تهاجم همه‌جانبه به زيرساخت‌هاي فكري و الگوهاي رفتاري كمونيسم بود. به اين معنا كه كانون‌هاي قدرتمند بلوك غرب به منظور تحميل سلطه جهاني خود، با كمك سرويس‌هاي اطلاعاتي و ابزارها و روش‌هاي فرهنگي براي فروپاشي نظام سياسي شرق، عمليات رواني پيچيده‌اي را سازمان دادند. اين پديده‌اي است كه در مقابله با اتحادجماهير شوروي (سابق) و ايدئولوژي ماركسيسم رخ داد بنابراين، ناتو با رهبري امريكا در دوران جنگ سرد هرچند كاركرد برجسته و اوليه‌اش دفاعي – امنيتي بود اما در طول نيم قرن، به ويژه در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم از همه مؤلفه‌هاي قدرت با مهارت لازم براي تحميل اراده به حريف و تأمين منافع و هژموني غرب در جهان بهره برد. تحقيقات جديدي كه در اين زمينه منتشر شده، از جمله كتاب خانم فارنسيس ساندرس گواه بر اين مدعا است.

ناتو پس از جنگ سرد: هر سيستم، نهاد و ساختاري براي توجيه فلسفه وجود و بقاي خود، نيازمند مأموريت، كاركرد مؤثر و منحصر به فرد است. در اين چارچوب ناتو، به عنوان يك سيستم امنيتي – دفاعي كه فلسفه وجودي و بقاي آن، براساس تهديد شوروي (سابق) شكل گرفته بود، با پايان جنگ سرد و تغيير ساختار نظام بين‌الملل، به طور طبيعي بايد با چالش فلسفه وجودي و رسالت مواجه شود. اما با وجود تحول در ساختار نظام بين‌الملل و تغيير بسياري از روندها و ساختارها، اين سازمان با تغيير كارويژه‌ها و استراتژي خود توانست، مؤثر و كارآمدتر به سلطه فرانوي خود به منظور تأمين منافع غرب و تحميل اراده در محيط جديد جهاني ادامه دهد.

فقدان هويت و فلسفه وجودي، تحول در ماهيت قدرت پس از جنگ سرد، فقدان دشمن استراتژيك، تحول در ساختار نظام بين‌الملل و ناكارامدي كارويژه‌هاي دفاعي – امنيتي در محيط جديد و بيداري فرهنگ و تمدن اسلامي مهم‌ترين چالش‌هاي ناتو پس از فروپاشي شوروي (سابق) است.

براي خروج از چالش‌هاي مذكور، ناتو حوزه جغرافيايي خود را به شرق (حوزه فرا آتلانتيك) گسترش مي‌دهد و در اين چارچوب كشورهاي جديد را به عضويت مي‌پذيرد. علاوه بر آن، كارويژه‌ها و استراتژي خود را براي تطبيق با محيط جديد متحول و گسترش مي‌دهد. دهه 90 فرصتي جديد براي نفوذ فعال و تعميق و تثبيت هژموني امريكا تلقي مي‌شود در اين دهه جرج بوش پروژه نظم نوين جهاني را مطرح مي‌كند و بعد از تهاجم عراق به كويت به عنوان تثبيت هژموني خود تلاش مي‌كند مديريت بحران را بر عهده گيرد. و نظريه‌پردازان غربي براي تئوريزه كردن اين رويكرد فعال شدند و به منظور تحقق اهداف دولت بوش طرح و نظريه برخورد تمدن‌ها «هانتيگتون» و پايان تاريخ «فوكوياما» و طرح مبارزه با تروريسم از سوي سيا به مديريت «نفت» حلقه‌هاي تكميلي اين برنامه را شكل مي‌دهد.
در گسترش منطقه‌اي ناتو پس از جنگ سرد در مرحله نخست، عضويت كشورهاي جديد در ترتيبات و نهادهاي گوناگون ناتو را شاهد بوديم. تا سال 1997 تمامي كشورهاي اروپاي شرقي و حتي جمهوري‌هاي شوروي (سابق) به استثناي يوگسلاوي (سابق) به عضويت نهاد مشترك براي صلح
 و شوراي همكاري اروپاي - آتلانتيك
 درآمدند كه هر دو، از ابتكارات و نهادهاي وابسته به ناتو بوده و شامل ابعاد نظامي و امنيتي است. بعد ديگر گسترش منطقه‌اي ناتو، پذيرش كشورهاي جديد براي عضويت كامل است. آلمان شرقي بعد از اتحاد با آلمان غربي، عملاً از سال 1990 در چارچوب ناتو قرار گرفت و در سال 1999 كشورهاي لهستان، چك و مجارستان به عضويت كامل اين سازمان درآمدند. بيشترين مرحله گسترش اين سازمان مربوط به سال 2004 است كه عضويت 26 كشور جديد پذيرفته مي‌شود. (امنيان، بهادر، 1386، ص 14).

در گسترش كاركرد و مأموريت، بلافاصله پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي (سابق) سران ناتو در نوامبر 1991 در رم، راهبرد جديد خود را ارائه دادند. در اين اجلاس، رهيافت كلان امنيتي جديد تدوين شد. كه در آن بر نقش جديد ناتو در مديريت بحران‌ها و دخالت بر روند دمكراسي‌سازي تأكيد شده است.(همان، ص 15)
زماني كه اجلاس سران ناتو، در واشنگتن در سال 1991 به مناسبت پنجاهمين سالگرد تشكيل اين سازمان برگزار شد، مهم‌ترين اولويت پيمان ناتو با مفهوم «استراتژي نوين»
 جنگ عليه تروريسم، جايگزين جنگ عليه كمونيسم شد. در مباحثي كه در اين اجلاس مطرح شد كانون تروريسم، جهان اسلام، به ويژه خاورميانه به عنوان محور تعارض با منافع ناتو، معرفي و جنگ عليه تهديد سبز (جهان اسلام) جايگزين جنگ عليه تهديد سرخ (كمونيسم) شد. در اين اجلاس ناتو خود را از چارچوب دفاع سرزميني از اروپاي غربي و حوزه آتلانتيك كاملاً خارج كرد و مواردي همچون مديريت بحران‌ها، مبارزه با تروريسم، كنترل تسليحات، حقوق‌بشر، كمك به روند دمكراسي در جهان، دفاع از ارزش‌هاي غربي و حفاظت از سيستم‌هاي اطلاعاتي را مورد تأكيد قرار داد. جان گالوين فرمانده نيروهاي ناتو در سال 1992 در اين خصوص مي‌گويد؛ «ما جنگ سرد را از روسيه كمونيسم برديم، حال مي‌توانيم به نبرد واقعي خود كه قدمتي 1400 ساله دارد و همانا رويارويي با اسلام است، بازگرديم. هدف نهايي جنگ با تروريسم بايد مدرنيزه كردن اسلام يا دين‌سازي باشد.»

بنابراين برخلاف جنگ سرد (سياست سد نفوذ) و استراتژي بازدارندگي دفاعي، راهبرد جديد ناتو كه براساس مكتب هاميلتون شكل گرفته است، براي خود تعهدي بي‌پايان براي مداخله نظامي قائل نيست بلكه گسترش اصول و ارزش‌هاي غربي در سطح جهان، هدف راهبردي آن تلقي مي‌شود.

در جمع‌بندي در اين بخش از اين نوشتار، مي‌توان گفت كه فلسفه وجودي و كارويژه‌ اصلي ناتو در پيدايش، ايجاد سپر دفاعي – امنيتي براي سد نفوذ شوروي (سابق) بود كه با فروپاشي آن كشور ناتو با چالش هويتي مواجه شد. چرايي و دلايل بروز اين چالش عبارت است از:

1. تغيير در ساختار نظام بين‌الملل پس از فروپاشي شوروي (سابق)
2. ناكارآمد بودن كاركردهاي امنيتي – دفاعي ناتو در محيط و شرايط جديد
3. فقدان فلسفه وجودي و تهديد و دشمن استراتژيك براي ناتو
4. تحول در ماهيت قدرت و امنيت پس از فروپاشي شوروي (سابق) به ويژه حادثه 11 سپتامبر
5. ادامه ضرورت دفاع جمعي و مشترك جهان غرب از ارزش‌ها و الگوهاي رفتاري ليبرال – دمكراسي.
6. بيداري اسلامي و چالش‌هاي ناكارآمدي الگوي ليبرال – دمكراسي
حادثه 11 سپتامبر بر تحول در رويكرد امنيتي – دفاعي ناتو همچنين داراي تأثير جدي است. اين حادثه مبارزه عليه تروريسم جهاني را براي ناتو در اولويت پيمان خود قرار داد و ناتو را وارد مرحله جديدي كرد كه با عناوين مختلف «دوران جنگ سرد دوم»، «جنگ جهاني چهارم»، «جهاني سازي فرهنگ» و «جنگ سبز» معرفي شده است. و بدين ترتيب اين حادثه به فلسفه وجودي و هويت ناتو، به ميزان زيادي كمك كرد. بعد از 11 سپتامبر ناتو به رهبري امريكا، هر دشمن ياغي را (به زعم خود) در قالب تروريسم يا حامي تروريسم، به عنوان تهديد امنيت جهاني معرفي مي‌كند. و با هدف ايجاد صلح و مبارزه با جهان غيرليبرال (معارض و مخالف)، دكترين «نظم نوين جهاني»
 را پي‌ريزي مي‌كرد و ناتو عملاً پس از حادثه 11 سپتامبر با محوريت امريكا، در نقش بازوي امنيتي دفاعي شوراي امنيت سازمان‌ملل ظاهر، و وارد افغانستان و عراق مي‌شود. با استفاده از مباحث فوق در اين بخش مي‌توان اقدامات و رويكردهاي جديد ناتو را براي خروج از بحران هويت پس از فروپاشي شوروي سابق، به اين ترتيب برشمرد:

1. تعريف عرصه‌هاي جديد امنيتي براي مديريت بحران‌ها در جهان.
2. دشمن تراشي و ايجاد بحران‌هاي جديد در نظام بين‌الملل.
3. قدرت‌سازي مجازي از كشورهاي معارض و مخالف غرب، در جهان اسلام.
4. قلمروزدايي و گسترش حوزه ژئوپليتيكي به سمت شرق (حوزه فرا آتلانتيك).
5. تداوم كارويژه‌هاي چندگانه سياسي، اقتصادي، نظامي و با تأكيد بر اولويت جنگ نرم عليه جهان اسلام.
6. تلاش براي استفاده از فرصت به وجود آمده پس از فروپاشي شوروي (سابق) به منظور تثبيت هژموني امريكا و تحقق ايده نظم نوين جهاني.
7. ضرورت تئوريزه كردن فرهنگ و الگوهاي رفتاري ليبرال – دمكراسي به منظور تحقق پروژه جهاني‌سازي.
8. تداوم هدف مشترك و جمعي كشورهاي حوزه آتلانتيك شمالي در دفاع و جهاني‌سازي فرهنگ و ارزش‌هاي ليبرال – دمكراسي.
9. اقدام نظامي پيشگيرانه به منظور تثبيت يكجانبه‌گرايي و هژموني غرب و امريكا.
در مجموع مي‌توان گفت، ناتو پس از فروپاشي شوروي (سابق) تهديد جديدي به نام جهان اسلام را جايگزين كمونيسم كرد. و دو رويكرد سخت‌افزارانه (تقابل‌گرايي) و نرم‌افزارانه (جنگ نرم)
 را با جهان اسلام براي مقابله با دشمن استراتژيك جديد (به زعم خود) در دستور كار قرار داد. هدف اصلي در اين دوره «جهاني سازي»
 ارزش‌هاي ناتو و يا به عبارت ديگر اجراي پروژه جهاني‌سازي فرهنگ ليبرال – دمكراسي است. بنابراين در اين چارچوب مبارزه با دولت‌هاي ياغي، گسترش سلاح‌هاي كشتارجمعي، تروريسم و … معني پيدا مي‌كند.

هرچند بازيگران مؤثر و تصميم‌سازگر در صحنه سياسي امريكا و غرب و همچنين نظريه‌پردازا در طيف‌هاي مختلف فكري، راهبردهاي گوناگوني براي مقابله با جهان غيرليبرال از جمله اقدام نظامي پيشگيرانه، اجماع و فشار بين‌المللي هماهنگ را توصيه مي‌كنند. اما مي‌توان گفت در حال حاضر با توجه به مجموع رفتارهاي امريكايي‌ها و سران اصلي ناتو، و با توجه به گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي موجود، رويكرد جنگ نرم يا بهره‌گيري از كارويژه‌هاي فرهنگي در سياست امنيتي ناتو در اولويت قرار دارد.

نظريه‌پردازان اين رويكرد معتقدند، اقدام خشونت‌آميز (به ويژه نظامي) عليه كشورهاي جهان اسلام (به زعم آنها كشورهاي ياغي) نفرت از غرب به ويژه دولت امريكا را در ميان آنها، ريشه‌دارتر و امكان روي كارآمدن يك دولت ليبرال و هوادار غرب را با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد كرد. علاوه براين، كاربرد نيروي نظامي عليه اين كشورها، بي‌ثباتي و ناامني را به ويژه در منطقه خاورميانه افزايش خواهد داد. اين گروه راهبرد نظامي پيشگيرانه در افغانستان، عراق و لبنان را كاملاً ناكارآمد ارزيابي مي‌كنند. و معتقدند، در صورتي كه عمليات فرهنگي و جنگ نرم در براندازي نظام‌هاي سياسي موردنظر، همانند تجربه انقلاب‌هاي رنگي (در كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري‌هاي استقلال‌يافته شوروي سابق) به موفقيت برسد، تبعات ناشي از روش‌هاي رويكرد تقابل گرايانه را با خود نخواهد داشت. لازم به ذكر است كه در اين رويكرد، روش‌ها و رهيافت‌هاي متفاوتي وجود دارد كه در اينجا مي‌توان به دو روش عمده «ديپلماسي سياه» و «فروپاشي از درون» اشاره كرد.
رهيافت ديپلماسي سياه، ضمن اعتقاد به كاربرد روش‌هاي مسالمت‌آميز جنگ فرهنگي و نرم، روابط رسمي با دولت‌ها، از جمله دولت جمهوري اسلامي را براساس سياست فشار از بالا و همراه سازي از پايان توصيه مي‌كند. كميته خطر جاري
 و مؤسسه هوور
 مروجان اين ديدگاه در غرب‌اند.
اعضاي اين دو كميته كه برخي از مقامات بلندپايه سياسي – امنيتي و محققان مؤسسات امريكايي‌اند، به جناح محافظه‌كار واقع‌گرا تعلق دارند. كميته خطر جاري از سال 1950 همزمان با آغاز جنگ سرد، به عنوان تشكيلاتي به منظور تحقق اهداف مديريت افكار و ايجاد اجماع براي مقابله با توسعه نفوذ شوروي سابق عمل مي‌كرد. اين كميته در سال 2004 گزارشي با عنوان «ايران يك رويكرد جديد» ارائه داد كه در اين گزارش با رويكرد جنگ نرم، تهديدات ناشي از جمهوري اسلامي بررسي و سپس راهكارهايي را براي مقابله ارائه كرد كه عبارت است از: حمايت مالي از شبكه‌هاي تروريستي، جلوگيري از تحقق طرح خاورميانه و روند صلح، تلاش به منظور استيلاي ايدئولوژيك بر كل منطقه به عنوان تهديدات جمهوري اسلامي. و همچنين اعلان رسمي تمايل به برقراري رابطه با ايران، گسترش رسانه‌هاي ضدايراني، حمايت از اپوزيسيون خارج‌نشين ايران، تخريب اركان نظام جمهوري اسلامي، اعمال تحريم‌هاي هوشمند عليه ايران، انهدام توانايي هسته‌اي ايران در صورت تمكين نكردن، به عنوان راهبرد پيشنهاد شده است. (عبدالله خاني، علي، 1385)

در سال 1919 هربرت هوور، سي و يكمين رئيس‌جمهوري امريكا را مؤسسه هوور تأسيس كرد. اين مؤسسه دو نشريه به نام‌هاي هوور دايجست و گزيده سياسي چاپ مي‌كند و پروژه «دمكراسي در ايران» از جمله پروژه‌هاي مهم اين مؤسسه است. در سال 2005 در گزارشي به نام «فراسوي تغييرات تدريجي، استراتژي جديدي در قبال ايران» تلاش كرده تا راهبردهاي جديدي را در اختيار دولت‌مردان امريكايي قراردهد. گرايش كلي اين مؤسسه مانند كميته خطر جاري يك راهبرد تركيبي از مذاكره مستقيم با دولت ايران، به همراه ارتباط مستقيم با عموم جامعه، براي ايجاد تغييرات ساختاري است.(همان، ص 111)

دومين رهيافت كه با عنوان «فروپاشي از درون»
 نام گرفته است، بر رابطه با جامعه، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف كشورهاي معارض و مخالف به منظور ايجاد تغييرات ساختاري تأكيد دارد و هرگونه رابطه رسمي با دولت‌ها، به ويژه با دولت‌هايي مانند جمهوري اسلامي را، بي‌تأثير و مردود مي‌داند. مروجان اين ديدگاه، بنياد اعانه ملي براي دمكراسي
 و بنياد دفاع از دمكراسي
 است.

مهم‌ترين موضوعاتي كه اين جريان فكري پيشنهاد مي‌كند، شامل راه‌اندازي جنبش‌هاي فرهنگي – اجتماعي، ايجاد اتحاد در اپوزيسيون خارج‌نشين، طراحي و اجراي روش‌هاي مسالمت‌آميز و سازماندهي طرحي نوين با عنوان «ياوري به دمكراسي» است. در كادر مديريت بنياد اعانه ملي براي دمكراسي افرادي چون فرانسيس فوكوياما نظريه‌پرداز پايان تاريخ، حضور فعال دارند. اين بنياد در كمك مالي به مبارزات انتخاباتي، اتحاديه‌ها، گروه‌هاي دانشجويي، رسانه‌ها و احزاب سياسي در كشورهاي گوناگون به ويژه از سال 1992 نقش شناخته شده و اساسي داشته است و سالانه از كنگره امريكا براي اين مأموريت‌ها بودجه دريافت مي‌كند. بنياد دفاع از دمكراسي معروف به خانه آزادي كه پس از جنگ جهاني دوم تشكيل مي‌شد، داراي سوابق فعاليت در مبارزه با كمونيسم است. با تأسيس ناتو، اين سازمان (خانه آزادي) به بازوي فرهنگي ناتو تبديل شده است در طول جنگ سرد در جنگ رواني عليه شوروي (سابق) نقش فعالي داشت. علاوه بر آن عهده‌دار طرح‌هايي از جمله گسترش و افزايش نفوذ ليبرال دمكراسي در بلوك شرق و امريكاي لاتين است. بعد از حادثه 11 سپتامبر اين بنياد، گسترش حضور منطقه‌اي خود را در خاورميانه در دستور كار قرار مي‌دهد، دفاتري را در اردن، الجزاير، ازبكستان، قزاقستان، اوكراين، مجارستان، لهستان، بوسني، صربستان، روماني، مكزيك راه‌اندازي كرده است و در سال 2005 كتابي با عنوان «چگونه بايد به آزادي دست يافت» منتشر كرد كه در آن تاكتيك‌ها و روش‌هاي براندازي آرام را در سه دهه گذشته بررسي كرده است.(همان، ص 114)
خانه آزادي در جريان انقلاب لاله قرقيزستان از جمله سازمان‌هاي به اصطلاح غيردولتي بود كه در كنار بنياد اعانه ملي ايجاد مي‌شود. تولكان اسماعيل‌اف، رهبر جامعه مدني مبارزه با فساد، كتاب جين شارب را در قرقيزستان ترجمه و توزيع كرد و آن را انجيل انقلاب‌هاي رنگي مي‌نامند.

با بررسي رويكردها، طرح‌هاي مؤثر و مطرح، مراكز فعال و تصميم‌ساز غرب و عملكرد حداقل دو دهه اخير ناتو به رهبري امريكا، مي‌توان نتيجه گرفت كه در دوره استعمار فرانو و يا جهاني‌سازي فرهنگ و ارزش‌هاي ليبرال – دمكراسي، رويكرد غالب براي تحقق اهداف و تأمين منافع ناتو، جنگ نرم است وجه برجسته اين رويكرد مداخلات سياسي، فرهنگي و اجتماعي در فروپاشي نظام‌هاي سياسي در دو دهه اخير با عنوان انقلاب‌هاي رنگي و كمك‌هاي مالي، حقوقي و سياسي از احزاب، گروه‌ها، رسانه‌ها، تشكل‌هاي همگرا و … در درون كشورهاي به اصطلاح معارض و مخالف است.

در همين چارچوب است كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي در سفر خود در سال 1385 در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه سمنان ابعاد اين استراتژي ناتو و ماهيت و شيوه‌هاي آن را تبيين نموده و مي‌فرمايند:

«براي اينها و آنچه مهم بوده، كسب قدرت سياسي است كه بتوانند در كشورها و دولت‌هاي اروپايي و غيره نفوذ كنند … و پول كسب كنند و اين كمپاني‌ها، سرمايه‌هاي عظيم، كارتل‌ها و تراست‌ها را به وجود آورند. اخلاق جنسي ملت‌ها را خراب كنند و مصرف‌گرايي را در بين آنها ترويج دهند، بي‌اعتنايي به هويت‌هاي ملي و مباني فرهنگي را در آنها ترويج دهند.

اينها اهداف كلان آنها بوده است كه … هميشه لشكري هم از امكانات فرهنگي و رسانه‌اي و روزنامه‌هاي فراوان و مسايل گوناگون تبليغات در مشت‌ اينها بوده است. در مقابل پيمان ناتو كه امريكايي‌ها در اروپا به عنوان مقابل با شوروي سابق يك مجموعه مقتدر نظامي به وجود آوردند، اما براي سركوب هر صداي معارض با خودشان در منطقه خاورميانه و آسيا و غيره از آن استفاده مي‌كردند. حالا يك ناتوي فرهنگي هم به وجود آورده‌اند.» اين بسيار چيز خطرناكي است … سال‌هاست كه اين اتفاق افتاده است. «مجموعه زنجيره‌اي به هم پيوسته رسانه‌هاي گوناگون … اينترنت و ماهواره‌ها و تلويزيون‌ها و راديوها، در جهت مشخصي حركت مي‌كنند تا سر رشته تحولات جوامع را بر عهده بگيرند. اين‌ها صهيونيست‌ها و سرمايه‌دارهايند و عموماً هم در امريكا و اروپايند و همان ناتوي فرهنگي در مجموعه خود، بسياري از اين دانشمندان، متفكران، هنرمندان، ادبا و امثال اين‌ها را هم دارد.»

اقدام ديگري كه به منظور تحقق پروژه جهاني‌سازي ليبرال – دمكراسي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (سابق) انجام مي‌گيرد، بهره‌گيري از صاحب‌نظران و مراكز پژوهش غرب براي تئوريزه كردن محيط جديد امنيتي است. در حالي كه نويسندگان و صاحب‌نظران كلاسيك روابط بين‌الملل بر پديده‌هاي سياسي و اقتصادي تأكيد داشتند، نظريه‌پردازان جديد غرب به ويژه نويسندگاني كه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (سابق) ديدگاه‌هاي آنها بر سياست‌هاي ناتو به ويژه استراتژي امنيت ملي امريكا مؤثر بوده است، مانند هانتيگتون، فوكوياما، هابرماس، تافلر و…، فرهنگ را به مثابه عامل يكپارچه‌ساز و نظم‌دهنده جهان جديد معرفي مي‌كنند، و در مقابل تهديد را در محيط جديد، تهديدات فرهنگي اعلان مي‌دارند. فوكوياما از جمله نويسندگاني است كه، معتقد است، جهان به لحاظ فرهنگي و ايدئولوژيك، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (سابق) به سوي يكساني و يكپارچگي در الگوهاي رفتاري در حوزه سياست و حكومت، اقتصاد و رفتار اجتماعي واحد پيش مي‌رود. به نظر او با شكست كامل كمونيسم، مدل فرهنگي ليبرال – دمكراسي غرب، به پيروزي نهايي دست يافته است و اين پيروزي مي‌تواند، زمينه‌ساز پايان تعارضات حاد سياسي – ايدئولوژيك و به معناي پايان تاريخ باشد.

او با استناد به انديشه هگل و ماركس، منازعه را موتور حركت تاريخ مي‌داند و چنين بيان مي‌كند كه حركت تاريخ از منازعه ميان انديشه‌ها و طبقات اجتماعي به وجود مي‌آيد و اين منازعه سازنده تاريخ است و تمامي حوادث تاريخ از آن نشئت مي‌گيرد. از نظر وي تقابل ميان دو ايدئولوژي و فرهنگ در دوران جنگ سرد، كه شاخص‌هاي دو نظام سياسي – اقتصادي است. مهم‌ترين نمود و عامل بقاي تاريخ بو. اما اين تعارض تاريخ‌ساز، با شكست ماترياليسم و پيروزي ليبرال – دمكراسي به پايان رسيده است. او نتيجه‌گيري مي‌كند، انديشه ليبرال، برترين و آخرين مدل و الگوي بشري براي اداره جهان در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. و توصيه مي‌كند كه بايد تلاش كرد تا در پهنه كره مزني از نظر رواني به واقعي تحقق يابد. او مدعي مي‌شود كه در ميدان ايدئولوژي و نبرد انديشه‌ها، ليبراليسم هيچ رقيب و هماوردي در برابر خود ندارد.

اين نويسنده و نظريه پرداز نومحافظه‌كار غربي كه در حال حار يكي از كادرهاي برجسته مديريتي بنياد اعانه ملي براي دمكراسي، معروف به خانه آزادي است، معتقد است كه: بايد تلاش كرد تا در جهان امروز معيارهاي ليبرال – دمكراسي، به عنوان آرمان و مدينه فاضله قرار گيرد و به پذيرش عموم درآيد. تا زمينه پايان تاريخ فراهم شود. (به زعم او پايان ساير فرهنگ‌ها و تمدن‌ها) در ادامه تأكيد دارد بخش تاريخ‌ساز و برتر جهان امروز، جهان غرب و پيشرفته است. جهان سوم از نظر ايشان نقش چنداني در تحول ايدئولوژيكي و در تاريخ‌سازي ندارد و نمي‌تواند خالق انديشه و مدل فرهنگي – ايدئولوژيكي مناسبي باشد. همچنين از نظر وي، جهان سوم توانايي رويارويي با مدرنيسم غربي و حاصلآن، يعني ليبرال – دمكراسي و جهاني شدن فرهنگ را نخواهد داشت. در ذهن اين نظريه‌پردازان و استراتژيست‌هاي ليبرال – دمكراسي اين بود كه ايدئولوژي ليبراليسم توانسته طي نيم قرن رويارويي با ايدئولوژي‌هاي نازيسم، فاشيسم و كمونيسم آنان را از پاي درآورد. حال نوبت آن رسيده است كه اسلام كه در دهه‌هاي اخير در بين پيروان خود تحرك ويژه‌اي پيدا كرده است به سرانجام ايدئولوژي‌هاي قبلي دچار شود. به همين دليل است كه اين گروه‌ جهان اسلام را كانون اصلي تهديد ليبرال – دمكراسي معرفي مي‌كنند.

هانتينگتون نظريه‌پرداز ديگر ليبرال – دمكراسي، كه نظريه او با عنوان برخورد تمدن‌ها
 در دهه اخير بر سياست‌هاي امنيتي غرب مؤثر بوده، معتقد است كه: درگيري‌ها و منازعات مهم جهاني، عمدتاً پس از فروپاشي شوروي (سابق) روي خطوط گسل تمدني و فرهنگي شكل گرفته است. براي مثال مرز سابق عثماني كه از يك سوي تركيه و از سوي ديگر ارتدكس‌ها و مسلمانان شبه جزيره بالكان را از بقيه اروپا جدا مي‌كند، به نظر او اين منطقه، مرز بين تمدن‌هاي غربي و اسلامي از يك طرف و تمدن‌هاي غربي ارتدوكس و كاتوليك از طرف ديگر است. جنگ‌هاي بالكان (بوسني هرزگوين و كوزوو) درست در همين نقطه تمدني و فرهنگي رخ داد. اين نظريه‌پرداز ضمن ويژگي‌هايي براي فرهنگ و تمدن غرب به عنوان فرهنگ برتر، فرهنگ و تمدن اسلامي را به عنوان بزرگ‌ترين حوزه تمدني در مقابل غرب مطرح، و چالش‌ اصلي جهان غرب را پس از فروپاشي شوروي (سابق) جهان اسلام معرفي مي‌كند و در اين خصوص توصيه‌هايي را به زمامداران غرب ارائه مي‌دهد.

در جمع‌بندي در اين بخش مي‌توان تأكيد كرد كه فرهنگ‌گرايي و تأكيد بر قدرت نرم
 و مؤلفه‌هاي فرهنگي حوزه‌هاي تمدني، شاخصه انديشه‌هاي نوين و رويكردهاي جديد سياسي – امنيتي در حوزه روابط بين‌الملل است و در تحولات جهاني به ويژه در دو دهه اخير و در سياست‌ها و عملكردهاي قدرت‌هاي سلطه‌گر جهاني نقش اساسي داشته است. در اين ديدگاه فرهنگ به عنوان يك بعد و عامل در كنار ساير عوامل و مؤلفه‌هاي قدرت همچون اقتصاد، سياست و قدرت نظامي مطرح نيست. بلكه عامل فرهنگ نقش زيرساخت دارد. و تعيين كننده اصلي در شكل‌گيري جهان حال و آينده است. بنابراين وارد شدن به جامعه اطلاعات محور،
 شبكه محور
 و يا بدون مرز، موضوع مسئله مشترك بيشتر نظريه‌پردازا است و به همين دليل است كه تهديد محوري در اين دوره «تهديد نرم» و يا استعمار فرانو معرفي مي‌شود. هرچند در مورد خصوصيات محيط جديد اختلاف‌نظرهايي وجود دارد، اما نظام سلطه فرانو در پرتو جهاني‌سازي تلاش مي‌كند، در حوزه افكار و انديشه نخبگان جهان، پروژه «يكسان‌سازي عقايد و اطلاعات»
 و در حوزه رفتار، پروژه يكسان‌سازي «سبك زندگي امريكايي»
 را محقق سازد. اين تعابير و مفاهيم به وضوح در استراتژي امنيت ملي امريكا (2006) و طرح بزرگ خاورميانه ملاحظه شود.

در اين ديدگاه امنيت جهاني در گروي جهاني شدن فرهنگ ليبرال – دمكراسي است و تعارض پس از جنگ سرد و فروپاشي شوروي، از منظر نظام سلطه، تعارض جهان ليبرال و غيرليبرال است. و كانون آن جهان اسلام است. چون به زعم نظريه‌پردازان ليبرال، جهان اسلام تنها حوزه فرهنگي و تمدني است و توانمندي ظرفيت معارضه با فرهنگ و تمدن غرب را دارد. همانگونه كه قبلاً اشاره شد، هرچند رويكردهاي سخت‌افزارانه براي مقابله با جهان اسلام را نمي‌توان ناديده گرفت اما وجه غالب ماهيت جنگ، در دنياي پس از جنگ سرد و فروپاشي شوروي (سابق) جنگ نرم و يا جنگ در حوزه انديشه و رفتار است. كه به عنوان كارويژه جدي ناتو تحت عنوان ناتوي فرهنگي در اين نوشتار مورد تأكيد است. كه اين جن توسط نظام سلطه جهاني با عناوين گوناگوني از جمله جنگ نرم، استعمار فرانو يا جهاني‌سازي فرهنگ تلاش مي‌كند، در سه حوزه فرهنگي، اقتصادي و سياسي، انديشه و الگوهاي رفتاري ليبرال – دمكراسي را در جهان غيرليبرال (معارض و مخالف به زعم نظام سلطه) تحميل كند. طرح خاورميانه بزرگ با هدف مدرنيزه كردن يا ليبراليزه كردن جهان اسلام و مبارزه با بيداري اسلامي در همين خصوص توجيه‌پذير است و در صورت تحقق استراتژي استعمار فرانو و جهاني سازي فرهنگ كه با اشغال افكار، انديشه و تحميل الگوهاي رفتاري همراه است، عملاً سرزمين، حكومت و اقتصاد كشورهاي منفعل و آسيب‌پذير در اشغال نظام سلطه قرار خواهد گرفت. بنابراين تفاوتي كه مي‌توان در كارويژه‌ فرهنگي ناتو در دوران جنگ سرد و پس از آن مطرح كرد، در اين است كه كارويژه تبليغي – رواني ناتو در دوران جنگ سرد اهداف نظامي، اقتصادي و سياسي را تقويت و پشتيباني مي‌كند و مكمل بازدارندگي دفاعي و سد نفوذ شوروي سابق بود. در حالي كه پس از جنگ سرد استراتژي نوين ناتو، جهاني‌سازي ارزش‌هاي ناتو معرفي شده و فرهنگ زيرساخت رفتارهاي جديد بازيگران ناتو در عرصه جهاني است. و ناتو براي جهاني‌سازي فرهنگ و ارزش‌هاي ليبرال – دمكراسي كه به عنوان استراتژي دولت‌سازي در كشورهاي غيرليبرال معرفي شده است، در صورت فراهم بودن شرايط و زمينه‌هاي آن از ساير مؤلفه‌هاي قدرت همچون قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي مانند افغانستان و عراق استفاده خواهد شد. اما هدف اصلي روي كار آوردن دولت‌هاي ليبرال (دولت‌سازي)، تحول در نهادهاي ديني و ملي (نهادسازي) و در نهايت ملت‌سازي معرفي شده است. بنابراين ماهيت ناتو فرهنگي به لحاظ محتوايي ليبراليستي است و اين ناتو لشكري است كه با ايدئولوژي ليبراليسم به دنبال از بين بردن اسلام به عنوان كانون اصلي تعارض با ليبراليسم است. اين ناتو مانند ناتوي نظامي داراي فرمانده، سرباز، ساختار و سازماندهي است مأموريت لشكرهاي اين ناتو، جهاني كردن ليبرال – دمكراسي و الگوهاي رفتاري آن است كه به لحاظ ساختاري هرچند مي‌توان فهرستي از مؤسسات فرهنگي – تبليغي و شبكه‌هاي رسانه‌اي را نام برد، اما بايد توجه داشت كه گستره جبهه‌اي كه ناتوي فرهنگي براي مبارزه با جهان اسلام ايجاد كرده است، آنچنان وسيع و از تاكتيك‌هاي متنوع برخوردار است كه خلاصه كردن آن به چند مؤسسه، جريان يا فرد، ما را در شناخت اين لشكر فرهنگي، دچار مشكل خواهد ساخت.
آنچه مسلم است، هدف از تحميل فرهنگ و الگوهاي رفتاري ليبرال – دمكراسي و تحقق پروژه جهاني‌سازي فرهنگ و ايده نظم نوين جهاني كه در فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع اساتيد و دانشجويان سمنان (1385) به آن اشاره شد، به دست گرفتن سررشته تحولات جوامع و سيطره بر منابع انرژي، مناطق حياتي و ژئوپلتيك جهان است كه در سير تطور تاريخي نظام سلطه، در دوره استعمار فرانو (جهاني‌سازي) از ابزار و روش‌هاي فرهنگي براي سركوب و نابودي مباني و هويت‌هاي فرهنگي معارض و نهضت بيداري اسلامي بهره‌برداري مي‌شود. هرچند در استعمار كهن شاهد استفاده از لشكركشي نظامي براي اشغال سرزمين‌ها و الحاق آنها به نظام سلطه بوديم و در استعمار فرانو، با نفوذ سياسي – امنيتي در حكومت‌ها سرزمين‌ها و حكومت‌ها از طريق حاكمان وابسته به اشغال نظام سلطه درمي‌آمد. اما در استعمار فرانو (جهاني‌سازي) با تأثير بر الگوهاي رفتاري كشورها از طريق فرهنگ، همه عرصه‌هاي نظام اجتماعي كشورها به اشغال همه‌جانبه درمي‌آيد. طبعاً كشوري كه در برابر الگوهاي رفتاري و انديشه ليبرال در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ منفعل شود عملاً در اشغال نظام سلطه قرار گرفته است. در اينجا، با استفاده از موارد فوق، محورها و جهت‌گيري‌هاي ناتوي فرهنگي را در چارچوب استراتژي نوين ناتو، و با استفاده از فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري، مي‌توان در چهار محور زير برشمرد:
1. تحقق پروژه جهاني سازي فرهنگ و الگوهاي رفتار ليبرال – دمكراسي
2. سركوب و نابودي مباني هويت‌هاي فرهنگي معارض و مخالف و بيداري اسلامي
3. به دست گرفتن سررشته تحولات جوامع و ايفاي نقش هژمونيك در مديريت بحران‌هاي جهاني.
4. سيطره بر منابع، انرژي، مناطق حياتي و ژئوپلتيك جهان.
در اين چارچوب شيوه‌ها و روش‌هايي براي تحقق اهداف ذكر شده به كار گرفته شده است كه برخي از آنها عبارت است از:

1. ترويج پلوراليزم و نسبي‌گرايي با مخدوش كردن مباني هويت‌هاي اسلامي و ملي.
2. برانگيختن شكاف‌هاي قومي و مذهبي.
3. عمليات رواني سازمان يافته به منظور القاي برتري فرهنگ و الگوهاي رفتاري ليبرال – دمكراسي.
4. ترويج مصرف‌گرايي، فساد و اخلاق جنسي بين ملت‌ها.
5. حمايت از چهره‌ها و جريان‌هاي فرهنگي وابسته، همگرا و منفعل نسبت به هويت‌هاي ملي و ديني.
6. بي‌تفاوت كردن نسل‌هاي جوان نسبت به ارزش‌هاي اسلامي.
7. سركوب و حذف صداهاي معارض و كانون‌هاي بيداري در جهان اسلام.
8. القاي ناكارآمدي حكومت اسلامي و الگوي مردم‌سالاري ديني.
9. تهديد نظامي و ارعاب.
10. توليد قدرت مجازي
 و دشمن‌سازي
 در رسانه‌ها از كشورهاي مخالف و معارض ليبرال – دمكراسي.
11. خريداري ده‌ها هزار نسخه از كتاب‌ها و محصولات فرهنگي روشنفكران غربي و توزيع هدفمند در سراسر جهان.
12. حمايت علمي، حقوقي، مالي از عناصر روشنفكر سكولار و دانشگاهي وابسته به جريان‌هاي منحرف و مهاجم به مباني ديني به عنوان انديشمندان فرهنگي همگرا با غرب.
13. استفاده گسترده و هدفمند جنگ رسانه‌اي
 با استفاده از شبكه‌هاي ماهواره‌اي تلويزيوني، اينترنت و مطبوعات پرتيراژ به زبان‌هاي گوناگون در سراسر جهان.
14. ايجاد بحران مشروعيت
 در كشورهاي معارض و مخالف جهان اسلام
در مقابله با ناتوي فرهنگي كه پروژه جهاني‌سازي فرنگ كارويژه اصلي آن در دور جديد است. جهان اسلام، از ظرفيت‌هاي درخور توجهي برخوردار است و با وجود اين ظرفيت‌ها است كه ناتو را در تحقق اهداف و تحميل اراده خود، با چالش‌هاي و مشكلات جدي، به ويژه در منطقه خاورميانه مواجه است. موج بيداري اسلامي و حمايت افكارعمومي خاورميانه از اسلام‌گرايان در مقايسه با جريان ناسيوناليسم و ليبراليسم، ناكامي ناتو و امريكا در منطقه در پيشبرد طرح خاورميانه بزرگ
، و تعارضات در طرح‌هاي گوناگون ناتو در منطقه، نفرت و بي‌اعتمادي و سوءظن‌ مردم منطقه نسبت به طرح‌هاي ناتو (فقدان شرايط ذهني و رواني مثبت در اجراي طرح‌هاي ناتو در منطقه) و بدبيني و بي‌اعتمادي بسياري از نخبگان فكري و روشنفكران نسبت به طرح‌هاي ناتو و عمق استراتژيك و قدرت نرم جمهوري اسلامي در منطقه خاورميانه را مي‌توان به عنوان بخشي از چالش‌ها و مشكلات ناتو در جهان اسلام به ويژه در خاورميانه نام برد. از سويي در چند سال اخير ظرفيت‌هاي جهان اسلام براي توسعه، عزت و اقتدار بسيار آشكار شده است. قطعاً افزايش اعتماد به نفس و خودباوري، وحدت و انسجام جهان اسلام، بصيرت و درك روشن از ناتوي فرهنگي، افزايش قدرت نرم
 و تأثيرگذاري هنجاري جهان اسلام، توليد و بازتوليد فرهنگي در جهان اسلام، استفاده هوشمندانه و فراگير از فناوري‌هاي نوين ارتباطي،
 اولويت دادن به توليد علم و نهضت نرم‌افزاري، تقويت ايمان و عناصر اصلي قدرت ملي در جهان اسلام و بازيابي مجدد عظمت امت اسلامي را مي‌توان به عنوان راهبردهاي مقابله با ناتوي فرهنگي در دوره استعمار فرانو نام برد.

نتيجه‌گيري

ناتوي فرهنگي كارويژه اصلي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و نظام سلطه جهاني، پس از جنگ سرد است كه ابعاد و ماهيت آن در سفر استاني مقام معظم رهبري (1385) به استان سمنان در جمع اساتيد و دانشجويان مورد تأكيد قرار گرفت در اين نوشتار تلاش شد با اشاره به زمينه‌هاي تاريخي و فلسفه شكل‌گيري ناتو (سازمان پيمان آتلانتيك شمالي) كارويژه‌هاي آن در دوران جنگ سرد و پس از آن بررسي شود. كارويژه اصلي ناتو در دوران جنگ سرد، بازدارندگي دفاعي و مقابله با تهديد سرخ معرفي شد كه از همه مؤلفه‌هاي قدرت سياسي – اطلاعاتي، تبليغي – رواني و اقتصادي براي تحميل اراده خود به حريف بهره گرفت در آن دوره هرچند شاهد جنگ فرهنگي سازمان يافته و هدفمند توسط ناتو و بلوك غرب عليه الگوهاي رفتاري كمونيسم در جهان بوديم اما اين جنگ براي پشتيباني و تقويت اهداف نظامي، اقتصادي و سياسي و با هدف بازدارندگي تعريف شد.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي (سابق) ناتو دچار فلسفه وجودي هويت مي‌شود كه براي خروج از بحران فلسفه وجودي تحت تأثير سياست‌هاي هژمونيك امريكا، به قدرت‌سازي مجازي از جهان غيرليبرال مي‌پردازد و با كمك نظريه‌پردازان ليبرال، به ويژه نومحافظه‌اران امريكايي اين رويكرد، تئوريزه مي‌شود و ناتو جهان اسلام را به عنوان تهديد سبز، جايگزين تهديد سرخ مي‌كند. بدين ترتيب ناتو، ليبراليزه كردن دولت‌هها و نهادها و ملت‌هاي غيرليبرال را با عنوان «جهاني‌سازي ارزش‌هاي ناتو» به عنوان استراتژي نوين خود (در اجلاس 1992) معرفي مي‌كند. و براي تحقق اين استراتژي علاوه بر تغيير و تحول در كارويژه خود از رويكرد دفاعي – امنيتي به فرهنگي، جغرافياي خود را با حضور در شرق گسترش مي‌دهد.

براي مقابله با ناتوي فرهنكي كه كارويژه اصلي آن جهاني‌سازي فرهنگ ليبرال – دمكراسي در حوزه‌هاي گوناگون نظام اجتماعي كشورهاي اسلامي (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) است. جهان اسلام از ظرفيت‌هاي در خور توجهي برخوردار است كه اين ظرفيت‌ها چالش‌هاي جدي براي ناتو در تحميل اراده و تحقق اهداف، به ويژه براي اجرايي كردن طرح‌هايي همچون «طرح خاورميانه بزرگ» ايجاد كرده است. موج بيداري اسلامي، حمايت مردم خاورميانه خاورميانه و افكارعمومي از اسلام‌گرايان، سوءظن مردم منطقه نسبت به طرح‌هاي ناتو در منطقه و ناكارآمدي الگوي رفتاري ليبراليسم در خاورميانه به ويژه در عراق بخشي از اين مشكلات و چالش‌ها است.
وحدت و همبستگي جهان اسلام، اعتماد به نفس و خودباوري نخبگان جهان اسلام، تقويت عناصر اصلي قدرت نرم، پويايي و تأثيرگذاري فعال هنجاري و رفتاري جهان اسلام بر رفتار بازيگران نظام سلطه و افزايش ظرفيت توليد و بازتوليد فرهنگي و بهره‌گيري هوشمندانه و فراگير از فرصت‌هاي فناوري‌هاي نوين ارتباطي، از جمله مواردي است كه به عنوان راهبردهاي مقابله با ناتوي فرهنگي در جهان اسلام مي‌توان مورد توجه قرار داد.
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� North Atlantic Treaty Organiazation(NATO)


� Cold war


� Farfield Foundation


� براي اطلاع بيشتر به كتاب «جنگ سرد فرهنگي: سيا و جهان و هنر و ادب»، خانم فرانسيس ساندرس كه از طريق مركز غرب‌شناسي ترجمه شده است مراجعه شود.


� Partnership For Peace (PFP)


� Euopean – Atlantic Cooperation Council (EACC)


� براي اطلاع از متن مصوبه اجلاس سران در سال 1991 كه تحت عنوان «استراتژي نوين» منتشر شده است به منبع زير مي‌توان مراجعه كرد.


The Alliarces Strategic Concept, NATO, 24 Apr.1999.


� New World order


� Soft War


� golobalization


� Committee on the Present danger(CPD)


� The Hover institute


� Internal disintergration


� National Endowment for Democracy (NED)


� Foundation for Defence of Democracies


� براي اطلاع بيشتر به كتاب «رويكردها و طرح‌هاي امريكايي در مورد ايران»، عبدالله خاني، علي مراجعه شود.


� مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي – سمنان – 1385.


� Clash of civitisahans


� Soft - Power


� Information – Centered Society


� Network oriented Society


� Share Idea and mtormation


� American tivfe Style


� Virtual power


� Make enemy


� Media Warfare


� Legitimacy Crisis


� Plan for the Great Middle East


� Soft - Power


� Medern Communication technology





